چرا بگوييم امام ...؟
تاليف، گرد آوري و تدوين: عباس داودي
اشاره:

آن‌چه در پي مي‌‌خوانيد مطلبي است براي تبيين كلمه امام و لزوم اطلاق اين كلمه بر مقام عظماي ولايت و رهبر انقلاب؛ كه در دو بخش تنظيم شده است.

در مطلب اول به بررسي كلمه «امام» به صورت كلي پرداخته و مطلب دوم گزيده‌اي ويرايش شده از سخنراني دكتر «محمد رامین» است كه در بسياري از سايت‌ها منتشر شده است.

مقدمه
در سه اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره شده است كه رهبري جامعه «امام» جامعه مي‌باشد. حال اين رهبر هر كس كه باشد اين عنوان بر وي اطلاق خواهد شد. زيرا هيچ قيدي در اين خصوص در قانون اساسي به ميان نيامده است.

اين اصول عبارتند از:

اصل دوم ـ جمهوری اسلامی‌، نظامی است برپایه ایمان به‌: 1ـ ... 2ـ ... 3ـ ... 4ـ ...
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم ‌انقلاب ‌اسلام‌.

اصل پنجم ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه‌» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه ‌عادل و با تقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل ‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

اصل پنجاه و هفتم ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

حال جاي تعجب است كه پس از رحلت حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه، اين لفظ براي خلف صالح ايشان حضرت امام خامنه‌اي به‌كار نرفت. به نظر مي‌رسد اين موضوع مسئله‌اي بود كه عده‌اي آگاهانه و برخي از روي غفلت آن را به فراموشي سپردند. و موضوع امام و امت را به رهبر و ملت تغيير دادند.
اين مقاله ـ هر چند بسيار دير ـ بنا دارد تا اين موضوع را واكاوي نموده و مورد بررسي قرار دهد.

مطلب اول

در زمان حيات پر بركت حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه نيز عده‌اي افراد كم اطلاع اين شبهه را مطرح مي‌نمودند كه كلمه «امام» فقط بايد براي ائمه معصومين به‌كار برده شود، در حالي كه اين كلمه معاني وسيعي دارد و خداوند در قرآن در معاني بسيار مختلفي از آن استفاده كرده است.

معني امام

راغب گويد: امام آن است كه از وى پيروى و به وى اقتدا شود، خواه انسان باشد يا كتاب يا غير آن، حق باشد يا باطل.

در قاموس گفته، امام آن است كه از وى پيروى شود رئيس باشد يا غير آن، ريسمانى كه بنّا به ديوار مي‌كشد تا راست بنا كند، راه، متولّى امر، قرآن، پيغمبر، خليفه، فرمانده لشگر، و آن‌چه بچّه هر روز ياد مي‌گيرد، و نمونه‌اي‌كه از روى آن نظير آن‌را مي‌سازند و...

ناگفته نماند معنى جامع، همان مقتدا بودن است، ريسماني‌كه بنّا از آن پيروى مي‌كند و طبق آن بنا مي‌كند، راهي‌كه انسان در امتداد آن قدم بر مي‌دارد، كتابي‌كه مي‌خواند همه امام و پيشوا و مقتدايند كه جمع آن مي‌شود «ائمه».

استفاده‌هاي قرآن از لفظ امام

1ـ راه

در آيه « فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبينٍ ـ ما از آن‌ها انتقام گرفتيم و (شهرهاى ويران شده) اين دو [قوم لوط و اصحاب الأيكه‌] بر سر راه (شما در سفرهاى شام)، آشكار است.»(حجر/79) امام به‌معنى راه است.

2ـ كتاب

الف) « إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى‌ وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ أَحْصَيْناهُ في‌ إِمامٍ مُبينٍ ـ به يقين ما مردگان را زنده مى‌كنيم و آن‌چه را از پيش فرستاده‌اند و تمام آثار آن‌ها را مى‌نويسيم و همه‌چيز را در كتاب آشكار كننده‌اى برشمرده‌ايم.»( يس/12)
غالب مفسران "امام مبين" را در اين‌جا به عنوان "لوح محفوظ" همان كتابى كه همه اعمال و همه موجودات و حوادث اين جهان در آن ثبت و محفوظ است تفسير كرده‌اند.

و تعبير به "امام" ممكن است از اين نظر باشد كه اين كتاب در قيامت رهبر و پيشوا است براى همه ماموران ثواب و عقاب و معيارى است براى سنجش ارزش اعمال انسان‌ها و پاداش و كيفر آن‌ها.

منظور از" امام مبين"
 لوح محفوظ است، لوحى كه از دگرگون شدن و تغيير پيدا كردن محفوظ است، و مشتمل است بر تمامى جزئياتى كه خداى سبحان قضايش را در خلق رانده، در نتيجه آمار همه چيز در آن هست، و اين كتاب در كلام خداى تعالى با اسم‌هاى مختلفى ناميده شده لوح محفوظ، ام‌الكتاب، كتاب مبين، و امام مبين، كه در هر يك از اين اسماى چهارگانه عنايتى مخصوص هست. و شايد عنايت در ناميدن آن به امام مبين، به خاطر اين باشد كه بر قضاهاى حتمى خدا مشتمل است، قضاهايى كه خلق تابع آن‌ها هستند و آن‌ها مقتداى خلق‌.

ب) تعبير «امام» در بعضى ديگر از آيات قرآن در مورد "تورات" به‌كار رفته، آن‌جا كه مى‌فرمايد:
«أَ فَمَنْ كانَ عَلى‌ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى‌ إِماماً وَ رَحْمَةً ـ آيا آن‌كس كه دليل آشكارى از پروردگار خويش دارد و به دنبال آن شاهدى از سوى او مى‌باشد، و پيش از آن كتاب موسى كه امام و رحمت بود گواهى بر آن مى‌دهد (همچون كسى است كه چنين نباشد).» (هود/17) 
اطلاق كلمه"امام" در اين آيه بر تورات به خاطر معارف و احكام و دستورات آن است، و همچنين به خاطر نشانه‌هاى پيامبر اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم كه در آن آمده، و در تمام اين امور مى‌توانست رهبر و پيشواى خلق باشد.

همچنين آيه: « وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى‌ إِماماً وَ رَحْمَةً وَ هذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرى‌ لِلْمُحْسِنينَ ـ و پيش از آن، كتاب موسى كه پيشوا و رحمت بود (نشانه‌هاى آن را بيان كرده)، و اين كتاب هماهنگ با نشانه‌هاى تورات است در حالى كه به زبان عربى و فصيح و گوياست، تا ظالمان را بيم دهد و براى نيكوكاران بشارتى باشد.» (احقاف/12)
"امام" و "رحمت" بودن تورات به اين معنا است كه: تورات كتابى است كه مى‌تواند مقتداى بنى‌اسرائيل باشد، و بنى‌اسرائيل بايد در اعمال خود از آن پيروى كنند، بدين جهت امام است، و بدين جهت كه مايه اصلاح نفوس مردم با ايمان است، رحمت است.

با همين استدلال؛ پس قرآن نيز امام است.

3ـ پيشوا

قرآن مي‌فرمايد: « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتيلاً ـ (به ياد آوريد) روزى را كه هر گروهى را با پيشوايشان مى‌خوانيم! كسانى كه نامه عملشان به دست راستشان داده شود، آن را (با شادى و سرور) مى‌خوانند و به قدر رشته شكاف هسته خرمايى به آنان ستم نمى‌شود!»(اسراء/71)
همچنين مي‌فرمايد: « وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ ـ ما مى‌خواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم.»(قصص/5)
امامت (به معناي پيشوا) معانى مختلفى دارد:

الف ـ رياست و زعامت در امور دنياى مردم (آن چنان كه اهل‌ تسنن مى‌گويند).

ب ـ رياست در امور دين و دنيا (آن چنان كه بعضى ديگر از آن‌ها تفسير كرده‌اند).

ج ـ تحقق بخشيدن برنامه‌هاى دينى اعم از حكومت به معنى وسيع كلمه، و اجراى حدود و احكام خدا و اجراى عدالت اجتماعى و همچنين تربيت و پرورش نفوس در"ظاهر" و "باطن" و اين مقام از مقام رسالت و نبوت بالاتر است، زيرا "نبوت" و"رسالت" تنها اخبار از سوى خدا و ابلاغ فرمان او و بشارت و انذار است اما در مورد"امامت" همه‌ي اين‌ها وجود دارد به اضافه "اجراى احكام" و "تربيت نفوس از نظر ظاهر و باطن" (البته روشن است كه بسيارى از پيامبران داراى مقام امامت نيز بوده‌اند).

توضيح هر كدام

الف) (پيشوايان ظلالت)

« وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا في‌ دينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ـ و اگر پيمان‌هاى خود را پس از عهد خويش بشكنند، و آيين شما را مورد طعن قرار دهند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد چرا كه آن‌ها پيمانى ندارند شايد (با شدّت عمل) دست بردارند.» (توبه/12)
وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ ـ و آنان [فرعونيان‌] را پيشوايانى قرار داديم كه به آتش (دوزخ) دعوت مى‌كنند و روز رستاخيز يارى نخواهند شد.» (قصص41)
ب) (پيشوايان هدايت)

وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ ـ و از آنان امامان (و پيشوايانى) قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هدايت مى‌كردند چون شكيبايى نمودند، و به آيات ما يقين داشتند.» (سجده/24)
« وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْينُ‌ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ـ و كسانى كه مى‌گويند: «پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مايه روشنى چشم ما قرار ده، و ما را براى پرهيزگاران پيشوا گردان.» (فرقان/74)
ج) (امام مطلق)

وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي‌ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ ـ (به خاطر آوريد) هنگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود. و او به خوبى از عهده اين آزمايش‌ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم!  ابراهيم عرض كرد: از دودمان من (نيز امامانى قرار بده!)  خداوند فرمود: پيمان من، به ستمكاران نمى‌رسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين مقامند)» (بقره/124)
در حقيقت مقام امامت، مقام تحقق بخشيدن به اهداف مذهب و هدايت به معنى"ايصال به مطلوب" است، نه فقط "ارائه طريق".

علاوه بر اين "هدايت تكوينى" را نيز شامل مى‌شود، يعنى تاثير باطنى و نفوذ روحانى امام و تابش شعاع وجودش در قلب انسان‌هاى آماده و هدايت معنوى آن‌ها.

امام از اين نظر درست به خورشيد مى‌ماند كه با اشعه زندگى بخش خود گياهان را پرورش مى‌دهد، و به موجودات زنده جان و حيات مى‌بخشد.

... شك نيست كه مراد از امامت در آيه مورد بحث معنى سوم است، زيرا از آيات متعدد قرآن استفاده مى‌شود كه در مفهوم امامت، مفهوم "هدايت" افتاده، چنان كه در آيه24 سوره سجده مى‌خوانيم: "وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ ـ و از آن‌ها (بنى اسرائيل‌) امامانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت كنند، چون استقامت به خرج دادند و به آيات ما ايمان داشتند".
اين هدايت به معنى ارائه طريق نيست، زيرا ابراهيم پيش از اين، مقام نبوت و رسالت و هدايت، به معنى ارائه طريق را داشته است. حاصل اين‌كه قرائن روشن گواهى مى‌دهد كه مقام امامت كه پس از امتحانات مشكل و پيمودن مراحل يقين و شجاعت و استقامت به ابراهيم بخشيده شد غير از مقام هدايت به معنى بشارت و ابلاغ و انذار بوده است. پس هدايتى كه در مفهوم امامت افتاده چيزى جز"ايصال به مطلوب" و "تحقق بخشيدن روح مذهب" و پياده كردن برنامه‌هاى تربيتى در نفوس آماده نيست.

اين حقيقت اجمالاً در حديث پر معنى و جالبى از امام صادق عليه‌السلام نقل شده:

"خداوند ابراهيم را بنده خاص خود قرار داد پيش از آن‌كه پيامبرش قرار دهد، و خداوند او را به‌عنوان نبى انتخاب كرد پيش از آن‌كه او را رسول خود سازد، و او را رسول خود انتخاب كرد پيش از آن‌كه او را به‌عنوان خليل خود برگزيند، و او را خليل خود قرار داد پيش از آن‌كه او را امام قرار دهد، هنگامى كه همه‌ي اين مقامات را جمع كرد فرمود: من تو را امام مردم قرار دادم، اين مقام به قدرى در نظر ابراهيم بزرگ جلوه كرد كه عرض نمود: خداوندا از دودمان من نيز امامانى انتخاب كن، فرمود: پيمان من به ستمكاران آن‌ها نمى‌رسد ... يعنى شخص سفيه هرگز امام افراد با تقوا نخواهد شد."

دعاي بندگان خاص خدا

خداوند يكي از صفات «عبادالرحمن» را دعا براي امامت بر متقين ذكر مي‌فرمايد.

« وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ـ و ما را براى پرهيزگاران پيشوا گردان.»(فرقان/74)
«بدون ترديد ائمه اهل بيت عليهم‌السلام از روشنت‌رين مصداق‌هاى آيه مى‌باشند، اما اين مانع از گسترش مفهوم آيه نخواهد بود كه مؤمنان ديگر نيز هر كدام در شعاع‌هاى مختلف امام و پيشواى ديگران باشند. ]به همين دليل[ بعضى از مفسران از اين آيه چنين استفاده كرده‌اند كه تقاضاى رياست معنوى و روحانى و الهى نه تنها مذموم نيست، بلكه مطلوب و مرغوب نيز مى‌باشد.»

(از پيام‌هاي اين آيه اين است كه) «در دست گرفتن مديريّت جامعه، آرزوى عباد‌الرحمن است، زيرا عهده‌دار شدن امامت و رهبرى متّقين، ارزش است.»

از اين آيه معلوم مي‌گردد كه هر كس رهبري و زعامت متقين را بر عهده داشته باشد امام است و نوع امامت او از نوع دوم يعني "‌پيشوايان هدايت‌" است.
فرمايشي از امام خامنه‌اي در معني «امام»

اقامه‌ى دين، وظيفه است. حاكميت دين، هدف مهم همه‌ى اديان است؛ «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط»
  قيام به قسط، قيام به عدل و حاكميت الهى، هدف بزرگ اديان است. اصلاً ائمه‌ى ما (عليهم‌الصّلاةوالسّلام) تمام زجر و مصيبتشان به خاطر اين بود كه دنبال حاكميت الهى بودند؛ و الّا اگر امام صادق و امام باقر (صلوات‌اللَّه‌عليهما) يك گوشه مى‌نشستند و چند نفر دور خودشان جمع مى‌كردند و فقط يك مسأله‌ى شرعى مى‌گفتند، كسى به آن‌ها كارى نداشت.
خود امام صادق در يك حديث مى‌فرمايد: « هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ لَهُ أَصْحَابٌ وَ هَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَهُ أَصْحَاب»
؛ ابوحنيفه اصحاب دارد، حسن بصرى اصحاب دارد. پس، چرا به آن‌ها كارى ندارند؟ چون مى‌دانند كه آن حضرت داعيه‌ى امامت دارد؛ اما آن‌ها داعيه‌ى امامت نداشتند. ابوحنيفه داعيه‌ى امامت نداشت. اين علماى معروف اهل سنت ـ محدثان و فقهايشان ـ داعيه‌ى امامت نداشتند. اين‌ها امام زمان را كه هارون، منصور و عبدالملك بود، قبول داشتند.

مى‌گويند وقتى سليمان‌بن‌عبدالملك از دنيا رفت، كتب محمّدبن‌شهاب زهرى را از خزانه‌ى او بيرون آوردند. امام زمانش سليمان‌بن‌عبدالملك بود؛ براى او كتاب مى‌نوشت. امام يعنى چه؟ امام يعنى رئيس دين و دنيا. او رئيس دين و دنيا بود. 

... مالك در مدينه به‌وسيله‌ى استاندار مدينه سر قضيه‌اى كتك خورد؛ بعد خليفه از او عذرخواهى فراوان كرد و برايش پول فرستاد. بعد از سفر مكه، به مدينه رفت و از او استمالت كرد. بعد با اصحاب ابوحنيفه ـ كه از لحاظ فقهى با مالك مخالف بودند ـ شروع به بحث كرد و عقايد مالك را اثبات نمود. يعنى چه؟ يعنى مجتهد و فقيه بود؛ رئيس دين و دنيا بود.

اين‌ها ادعاى امامت نداشتند؛ كسى كه ادعاى امامت داشت، او همين امام مظلوم و عزيز ما بود؛ امام صادق (عليه‌السّلام)، امام باقر (عليه‌السّلام)، امام موسى‌بن‌جعفر (عليه‌السّلام). آن‌ها اين را مى‌فهميدند؛ يعنى واضح بود. البته گاهى در مقابل خلفا تقيه مى‌كردند، اما معلوم بود كه داعيه‌ى امامت داشتند. شيعيان آنان در همه‌جا تعبير اين معنا را مى‌كردند.

خدايا خدايا   تا انقلاب مهدي   از نهضت خميني   محافظت بفرما

خامنه‌اي امام   مرجع عالي مقام   به لطف خود نگهدار

مطلب دوم

پنج كليد واژه امام خميني رحمت‌الله‌عليه
غربي‌ها با سه كليد واژه‌ي «آزادي، دموكراسي، و حقوق بشر» افكار عمومي را اداره مي‌كردند. شرقي‌ها با دو كليدواژه‌ي «مبارزه‌ي پرولتاريا با امپرياليسم و برابري».
امام خميني رحمت‌الله‌عليه پنج كليدواژه‌ي قرآني را در مقابل آن پنج كليد واژه قرار دادند.

اصل «امامت‌محوري» مهم‌ترين كليدواژه بود. سيستم امت ـ امامت حرف جهان‌شمول اسلامي بود كه در عرصه‌ي سياست احيا شد.

چرا رسانه‌هاي غربي نمي‌گويند امام خميني؟
سال 1359 به يكي از اساتيد يهودي آلمان گفتم: «استاد! چرا رسانه‌هاي شما نمي‌گويند امام خميني؟». 
خنده‌اي كرد و گفت: «آخر ما بعضي چيزها را متوجه شديم!».
كيف‌اش را باز كرد و يك كتاب درآورد. ترجمه‌ي آلماني كتاب "ولايت فقيه" امام رحمت‌الله‌عليه بود. خيلي تعجب كردم گفتم: «كجا اين كتاب منتشر شده است.»

گفت: «آلمان شرقي» (كه آن وقت جزو بلوك شرق و يك كشور كمونيستي بود.)

گفت: «اين كتاب را خوانده‌اي»

گفتم: «بله»     گفت: «ما هم خوانده‌ايم.»

گفت: «آقاي خميني يك تئوري جهاني دارد. ما الان در صدديم يك تئوري جديد در مقابل اين تئوري مطرح كنيم. ايشان سيستم امت و امامت را طراحي كرده است. وقتي ما بگوييم "امام"، ايشان بين كشورهاي دنيا شاخص مي‌شود. چون كلمه‌ي "امام" قابل ترجمه نيست. ولي وقتي بگوييم "رهبر"، اين كلمه در فرهنگ غرب بار منفي دارد. ديگر ما ايشان را كنار استالين و موسيليني و هيتلر قرار مي‌دهيم. كلمه‌ي "رهبر" به نفع ما و كلمه‌ي "امام" به نفع آقاي خميني است. از طرف ديگر اگر ايشان يك جايگاه ديني دارد، ما به ايشان مي‌گوييم "آيت‌الله"، اما "امام" يك بار معنوي دارد! از طرفي ايشان آن‌طور مي‌شود امام امت اسلامي كه مسلمان‌هاي دنيا را حول محور رهبري خودش جمع كند؛ ما كه نمي‌گذاريم اين اتفاق بيفتد!».
با اين صراحت اين را به من گفت.
گفت: « ما نمي‌گوييم، هيچ كجا نمي‌گويند نه شرقي‌ها و نه غربي‌ها.»

يك رسانه‌ي غربي يا شرقي را پيدا نمي‌كنيد كه گفته باشد «امام خميني». آن موقع ما امتحان كرديم ببينيم آيا رسانه‌هاي غربي مي‌پذيرند ما يك آگهي بدهيم به نام «امام خميني»؟ مي‌خواستيم شصت هزار مارك بدهيم كه يك آگهي چاپ كنند؛ قبول نكردند! گفتند: «آيت‌الله خميني».

بر سر يك كلمه‌ي امام!!!

... شهريور 58 كه در مجلس خبرگان قانون اساسي شهيد بهشتي كلمه‌ي امامت را در قانون اساسي گذاشت، رياست آن مجلس با آقاي منتظري بود. امام خميني رحمت‌الله‌عليه به وي فرمود: «شما نمي‌تواني مجلس را اداره كني، برو كنار، آقاي بهشتي اداره كند.» وقتي شهيد بهشتي آمد اصل پنجم را مطرح كند كه: «ولي فقيه نائب امام زمان عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌ و امام امت اسلامي است»؛ بازرگان اعلام استعفاي دسته‌جمعي دولت را مطرح كرد. آقاي اميرانتظام اعلام كرد كه مجلس خبرگان قانون اساسي بايد منحل شود؛ چون از آن چيزي كه ما پيشنهاد داديم در قانون اساسي بيايد فراتر رفته است؛ بايد جلوي اين قضيه گرفته شود. سر يك كلمه كشور ريخت به هم! بر سر يك كلمه‌ي امام براي ولي فقيه. 

طرح جايگزين غربي‌ها

اين قضايا در سال 1358 اتفاق افتاد. دو سال و نيم بعد از طرح تئوري ولايت فقيه در جايگاه سيستم امت و امامت؛ غربي‌ها آمدند يك طرح جايگزين را مطرح كردند با عنوان «جهاني سازي يا جهاني شدن» (تا با اين تئوري مقابله كنند)

اساس انقلاب ما

«امامت‌محوري» اولين كلام محوري امام خميني رحمت‌الله‌عليه بود، بعد «امّت‌گرايي»، بعد «عدالت‌گستري» كه رابطه امت و امامت را تعريف مي‌كند، و بعد از آن هم دوقطبي كردن جهان به نام اكثريت قريب به اتفاق كه «مستضعفين» هستند و اقليت گردن‌كش كه «مستكبرين» هستند.

اين پنج كلمه قرآني كه امام خميني رحمت‌الله‌عليه گفتمان خود را با آن‌ها شكل داده بود اساس نهضت بود و اساس انقلاب ما.

دو جمله در مخالفت با امام خميني رحمت‌الله‌عليه !!!

امام خميني رحمت‌الله‌عليه از دنيا رفتند. آقايي (ا.ه.ر) آمدند پنج روز بعد از رحلت امام خميني رحمت‌الله‌عليه در دومين خطبه‌ي اولين نمازجمعه‌ي بعد از رحلت ايشان ـ يعني در 19 خرداد 1368 ـ راجع به ولايت فقيه دو جمله گفت.
جمله اول: 
«ما نمي‌خواهيم بعد از رحلت امام خميني به جانشين ايشان "امام" بگوييم». 
عجب!!! آقا! ما اين همه دعوا داشتيم، اين همه مشكلات داشتيم با شرق و غرب عالم بر سر همين يك كلمه؛ ... انگليسي‌ها گفته بودند ما اجازه نمي‌دهيم بعد از ]امام[ خميني موضوع امامت ولي فقيه دنبال شود. قانون اساسي كه چند‌بار روي امامت ولي فقيه تأكيد كرده، حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه اين را از سال 1348 مطرح فرموده بودند، شما مي‌گوييد ما نمي‌خواهيم؟! به اسم عزت و عظمت و اعزاز و اكرام امام خميني رحمت‌الله‌عليه گفتند نمي‌خواهيم به جانشين‌اش بگوييم امام! مانند اين‌كه يكي به شما بگويد من طرفدار شما هستم و شما را دوست دارم و چون خيلي شما را دوست دارم، افكار شما را مي‌خواهم با شما دفن كنم!
جمله‌ي دوم
«مجلس خبرگان مرجع تقليد تعيين نكرده است».
يعني جانشين امام خميني رحمت‌الله‌عليه نه امام است و نه مرجع. با اين دو جمله دو بال امامت و مرجعيت ولي فقيه را ]خدشه وارد كرد. [
... وقتي ايشان جاي «امام» گذاشت «رهبر»؛، «امّت» شد «ملّت». يعني عملاً سيستم ملت ـ دولت يا ملت ـ رهبر انگليسي‌ها را پذيرفتيم و سيستم امت ـ امامت  امام خميني رحمت‌الله‌عليه را كنار گذاشتيم. وقتي «امّت» شد «ملّت»، عناصر امّت كه (طبق فرمايش قرآن) «خواهر و برادرند»  ]و[ وظايفي مثل امر به معروف و نهي از منكر نسبت به هم دارند و غيره و غيره، تبديل شدند به عناصر «ملت» يعني «شهروند» يعني «هموطن»؛ «همشهري». يعني ديگر كسي با كسي كاري نداشته باشد. يعني بي‌غيرتي جاي امر به معروف و نهي از منكر را بگيرد.
 

قرآن مي‌فرمايد:

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون ـ مؤمنان برادر يكديگرند پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهيد و تقواى الهى پيشه كنيد، باشد كه مشمول رحمت او شويد.»(حجرات/10)
« وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ ـ مردان و زنان باايمان، ولىّ (و يار و ياور) يكديگرند امر به معروف، و نهى از منكر مى‌كنند نماز را برپا مى‌دارند و زكات را مى‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت مى‌كنند بزودى خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار مى‌دهد خداوند توانا و حكيم است! (توبه/71)
مقابله با ديگر گفتمان‌هاي امام خميني رحمت‌الله‌عليه 

... اما كلمه‌ي سوم يعني «عدالت»؛ همان فرد (ا.ه.ر)  كلمه‌ي «توسعه» را ابداع و به نظام اسلامي تحميل كرد. فرق عدالت و توسعه اين بود كه «عدالت» را خدا و پيغمبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم و علي مرتضي عليه‌السلام تعريف مي‌كنند، اما «توسعه» را صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و صهيونيست‌هاي عالَم.

... در عرصه‌ي بين‌الملل هم دو كليدواژه‌ي قرآني «مستكبرين» و «مستضعفين» را ايشان (ا.ه.ر) اصلاح كردند و گفتند «مستكبرين» فحش و توهين‌آميز است! به جايش بگوييم «قدرت‌هاي جهاني»! وقتي گفتي «مستكبرين» بايد با آن‌ها «مبارزه» كني، اما وقتي گفتي «قدرت‌هاي جهاني» بايد با آن‌ها «تعامل» كني.
... «مستضعفين» را هم گفتند «قشر آسيب‌پذير»؛ يعني آدم‌هاي بي‌عرضه‌اي كه خودشان پذيراي آسيب‌اند!

... پنج كليدواژه‌ي قرآني امام خميني رحمت‌الله‌عليه كه اساس گفتمان نهضت اسلامي بود، توسط ايشان تغيير پيدا كرد به همان كليدواژه‌هايي كه دشمنان مي‌خواستند.

وظيف ما

برادران و خواهران ما مي‌توانيم تمام فعاليت‌هاي خودمان را شكل بدهيم، تمام حرف‌هاي خوب را بزنيم، جان‌فشاني بنماييم، دغدغه داشته باشيم، تلاش كنيم؛ اما تا زماني كه كليدواژه‌هاي قرآني امام خميني رحمت‌الله‌عليه ـ كه رأس آن‌ها امامت ولي فقيه بود ـ را احياء نكنيم، حرفي براي گفتن نداريم.

ما شروع كنيم

... امروز رسماً اهل فتنه را لعن مي‌كنند، اين لعن آن‌قدر كه بگوييد «امام خامنه‌اي» جگر دشمنان را نمي‌سوزاند... ]متاسفانه[ همه مي‌گويند «ديگران بگويند ما هم مي‌گوييم!».
اصول‌گراها مي‌گويند صداوسيما شروع كند، ما هم مي‌گوييم!؛

صداوسيما مي‌گويد ما كه از روحانيون نمي‌توانيم جلو بيفتيم!؛

روحانيون مي‌گويند تا مديران ارشد نظام خودشان نگويند كه ما نمي‌توانيم جلوي مردم بگوييم!؛

مديران ارشد مي‌گويند وقتي جوانان انقلابي هم نمي‌گويند، ما بگوييم و هزينه بدهيم؟!؛ و...
... بعضي هم مي‌گويند نگوييم چون قبلاً كسي (حشمت‌الله طبرزدي) اين كار را كرده و اين كار در ذهن مردم سابقه‌ي خوبي ندارد! خب خوب‌ها بايد پرچمدار اين كار شوند كه اين‌كار به اسم آن‌ها ثبت و آن سابقه پاك شود.

امروز ما ميليون‌ها مسلمان در سراسر دنيا داريم كه تابع «امام خامنه‌اي» هستند... آيت‌الله سيد محمدباقر حكيم از نجف نامه مي‌نويسد به «حضرت آيت‌الله العظمي امام خامنه‌اي». يك هفته بعد شهيدش مي‌كنند به خاطر همين يك كلمه. آن مرد بزرگ مي‌داند كه بايد از آن‌جا پيغام دهد «امام خامنه‌اي».
سيدحسن نصرالله متوجه است در سخت‌ترين شرايطي كه دارد، بايد بگويد: «امام خامنه‌اي!»

... امام خامنه‌اي امت خود را دارد؛ اگر ما امت امام خامنه‌اي باشيم خودمان را نجات داده‌ايم. نعمت خدا را پاسداري كرده‌ايم؛ اگر قدر نشناسيم، خداوند مي‌فرمايد: «إِنَّ عَذابي‌ لَشَديد».

پي‌نوشت‌ها:
























































































1ـ قاموس قرآن، ج‌1، ص119


2ـ قاموس قرآن، ج‌1، ص119


3ـ تفسير نمونه، ج‌18، ص332


4ـ ابن عباس از امير المؤمنين عليه‌السلام روايت كرده كه فرمود: به خدا سوگند منم امام مبين، كه ما بين حق و باطل جدايى مى‌اندازم، و اين را از رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم ارث برده‌ام. و در كتاب معانى‌الاخبار به سند خود از رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم روايت آورده كه در ضمن حديثى درباره على عليه‌السلام فرمود: او امامى است كه: خداى تعالى علم هر چيزى را در او احصاء كرده است. (ترجمه الميزان، ج‌17، ص101)


5ـ ترجمه الميزان، ج‌17، ص97


6ـ تفسير نمونه، ج‌18، ص332


7ـ تفسير نمونه، ج‌18، ص299


8ـ تفسير نمونه، ج‌1، ص437


9ـ تفسير نمونه، ج‌1، خلاصه‌اي از ص 438 تا 440


10ـ تفسير نمونه، ج‌15، ص169


11ـ تفسير نور، ج‌8، ص286 


12ـ حديد/25


13ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص223


14ـ فرمايشات معظم‌له در جمع علما و روحانيون استان لرستان؛ 30/5/1370


15ـ رجوع كنيد به مقاله «امام حسين مصلح غيور» كه در همين نشريه منتشر شده است.


16ـ وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي‌ لَشَديدٌ ـ و (به خاطر بياوريد) هنگامى را كه پروردگارتان اعلام داشت: «اگر شكرگزارى كنيد، (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسى كنيد، مجازاتم شديد است!» (ابراهيم/7)






